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زوج‌محله‌امام‌خمینی)ره(‌با‌تعمیر‌و‌اهدای‌اسباب‌بازی‌،‌حلقه‌ای‌از‌مهربانی‌می‌سازند

بازی را تمام نکن!
8

جرقه ای برای مهربانی

چنـد عروسـک خـرس پشـمالو و ماشـین های کوچـک پلاسـتیکی 
و فلـزی روی میـز مغـازه چیـده شـده اسـت. تعـداد اسـباب بازی ها 
زیـاد نیسـت، زیـرا به تازگـی بخشـی از آن هـا بـرای کـودکان روسـتا 
ارسـال شـده اند. اعظم خانم مشـغول بررسـی اسباب بازی هاسـت 
تـا ببینـد کدام یک هنوز قابل اسـتفاده اسـت. در همین حال، خانم 
جوانـی وارد مغـازه می شـود تـا یـک دفترچـه یادداشـت خریـداری 
کنـد. وقتـی خانـم جـوان می خواهـد هزینـه را از طریـق دسـتگاه 
کارت خـوان پرداخـت کند، چشـمش بـه کاغـذ کوچکـی می افتد که 
روی آن عبـارت کوتاهـی نوشـته شـده اسـت: «بـازی را تمـام نکـن!»
کنجـکاوی او بلافاصلـه جلـب می شـود و از اعظم خانـم دربـاره 
ایـن عبـارت می پرسـد. ایـن سـؤال سـاده، آغـاز راهـی اسـت تـا افـراد 

ح دعـوت شـوند. بیشـتری بـرای مشـارکت در ایـن طـر
حـدود یک سـال پیـش، او در یکـی از گروه هـای فضـای مجـازی، 
جملـه ای کوتـاه امـا جالب دید: «بـازی را تمام نکن!». همـان لحظه 

بـا خـودش فکـر کرد کـه چـه جملـه زیبایی اسـت.

تبدیل حسرت به شادی

 : یـف می کنـد تعر نـم  عظم خا ا
 ، م نـد ا ا خو یـن جملـه ر قتـی ا و

بـه ایـن فکـر افتـادم کـه بیشـتر 
خانواده ها با بزرگ شدن بچه ها 
اسباب بازی ها را جمع می کنند. 
تعـدادی را به عنـوان یـادگاری 
نگـه می دارنـد و آن هایـی را کـه 

خراب  شـده اند، دور می اندازند.
او ادامـه می دهـد: ایـن در حالـی 

اسـت کـه بچه هـای خانواده هـای 
نیازمنـد اغلـب اسـباب بازی ندارنـد و 

حسـرت همـان چیزهـای سـاده را می خورند. 
ز همسـایه ها کـه لبـاس بـرای  یـادم اسـت یکـی ا

کـز خیریـه می بـرد، برایـم تعریـف کـرد کـه مـادر یـک دختر بچـه  مرا
بـا چنـد پارچـه، وسـیله ای شـبیه عروسـک درسـت کـرده اسـت امـا 
آن دختربچـه آرزو داشـت یـک عروسـک واقعـی را در بغـل بگیـرد.
اعظم خانـم همـان موقـع عزمـش را جـزم کـرد تـا در حـد توانـش 
بـرای کـودکان خانواده هـای نیازمند اسـباب بازی جمع کند: «اول 
بـه خانم هایـی کـه برایـم لباس هایشـان را می آوردنـد تـا بـه افـراد 

گـر بچه یا نوه تان اسـباب بازی دارد که  بی بضاعـت بدهـم، گفتم ا
بـا آن بـازی نمی کنـد یـا از نظـر شـما قدیمـی و خـراب اسـت، بیاوریـد 

تـا بـه بقیـه بچه هـا بدهیـم تـا ایـن حلقـه بازی کـردن تمـام نشـود.»
کیـدی مهـم بـرای والدیـن داشـت؛ «می گفتـم حتما  او همچنیـن تأ
از فرزندشـان سـؤال کننـد کـه آیـا می تواننـد ایـن اسـباب بازی را بـه 

بچـه دیگـری کـه اسـباب بازی نـدارد، بدهند.»
او در حقیقت از این کار دو هدف داشت؛ یکی اینکه دل بچه پیش 
اسـباب بازی نمانـد و حسـرت آن را نخـورد، و دیگـر اینکـه بچـه از 

همـان کودکـی بـا موضوع کمک و همدردی آشـنا شـود.

تعمیر   اسباب بازی  ها به دست حمید آقا

حمید آقا بازنشسـته فرهنگی اسـت و وقتی از تصمیم همسرش 
باخبر شد، نه تنها او را تشویق کرد، بلکه همراهش شد. 
وقتـی اعظم خانم ماشـین های اسـباب بازی 
را تحویـل می گرفـت کـه خـراب بودنـد و 
نمی دانست با آن ها چه کند، همسرش 

پیشـنهاد کرد که آن هـا را تعمیر کند.
: کمـی  یـف می کنـد قـا تعر حمید آ
م  ر و می آ ر د ی فنـی سـر هـا ر ز کا ا
یـن  ز ا خـی ا نسـتم بر ا و می د
اسباب بازی ها قابل تعمیر هستند. 
قـت  ن هـا و ی آ و عتی ر یک سـا
می گذاشـتم و تعمیرشـان می کـردم. 
امـا برخـی از ماشـین ها پلاسـتیکی و 
شکسته بودند و نمی شد درستشان کرد.
یـل  ا تحو ی ها ر ز ب با سـبا قتـی ا ن هـا و آ
می گیرنـد، می داننـد کـه برخـی از آن هـا بـه درد 
هیـچ بچـه ای نمی خـورد، ولـی بـاز هـم قبـول می کننـد؛ 
«نمی خواهیـم کسـی را دلسـرد کنیـم و هـر فـردی کـه می خواهـد 
در ایـن کار سـهیم باشـد، می پذیریـم. بنابرایـن فکـری هـم بـرای 

اسـباب بازی های شکسـته کرده ایـم.»
کز بازیافت تحویل می دهند  آن ها این نوع اسباب بازی ها را به مرا
و مبلـغ حاصـل را بـرای خریـد لوازم تحریـر بـرای کودکانـی کـه از 

تحصیـل بازمانده انـد، اختصـاص می دهنـد.

تقسیم شادی

گـر  اعظم خانـم عروسـک های کثیـف را می شـوید و ا
گوشـه ای از عروسـک های خرسـی پـاره باشـد، آن ها را 
می دوزد؛ «گاهی به موهای عروسک گل سر کوچکی 
می زنـم تـا زیبـا شـود و بچـه ای کـه قـرار اسـت بـا آن 

بـازی کنـد لـذت ببرد.»
او اسـباب بازی ها را تقسـیم کـرده و هر بـار به یکی از 
افرادی که می شناسد می دهد؛ «یکی از خانم های 
محلـه ایـن اسـباب بازی ها را بـرای روسـتاهای 
اطـراف مشـهد می بـرد و دیگـری هم در حاشـیه شـهر 

توزیـع می کنـد.»
برخـی از اسـباب بازی ها بسـیار تمیـز هسـتند و انـگار 
هیـچ کودکـی بـا آن هـا بـازی نکـرده اسـت. اعظم خانـم 
می گویـد: گاهـی پیـش آمـده همسـایه ای اسـباب بازی ای 
آورده اسـت کـه نـو بـوده، چـون فرزندش آن را دوسـت نداشـته 
یـا آن قـدر بچـه اسـباب بازی داشـته کـه کمتـر از آن اسـتفاده کـرده 
است. این وسایل را برای گذاشتن در سیسمونی به خیریه نزدیک 

خانـه می دهـم.

همراهی و بخشندگی اهالی

زهره خانـم، مسـئول ایـن خیریـه کـه دلـش نمی خواهـد نـام کاملـش  
بـرده شـود، خـودش لبـاس بچگانـه مـی دوزد. او کـه بـرای بـردن 
اسـباب بازی بـه مغـازه لوازم تحریـر آمـده اسـت، می گویـد: می دانـم 
در شـرایط اقتصادی الان تهیه سیسمونی چقدر سخت است. برای 
همیـن بـا کمـک اهالـی لبـاس، اسـباب بازی و وسـایل سیسـمونی 
تهیـه می کنیـم تـا دغدغـه فرزنـدآوری  زوج هـای جـوان کمتـر شـود.

او ادامه می دهد: مادران جوان وقتی این اسباب بازی ها را می بینند 
که در کنار لباس برای بچه تهیه کرده ایم، ذوق می کنند.

فاطمه خانم، یکی دیگر از همسایه ها، چند تفنگ و ماشین کوچک 
بـرای اهـدا آورده اسـت. او تعریـف می کنـد: وقتـی بـه پسـرم توضیـح 
دادم کـه بچه هـای هم سن وسـال او وسـیله ای بـرای بـازی ندارنـد، 
بـا اشـتیاق تعـدادی از اسـباب بازی هایش را جمـع کـرد تـا بـه آن هـا 
هدیـه دهـد. او بچـه  بخشـنده ای اسـت و همیشـه وسـایلش را بـرای 
بـازی بـه دوسـتان و هم سن وسـال هایش در فامیـل می دهـد، امـا 
اینکـه خـودش تمایـل داشـت ایـن بـار تفنگش را بـه کـودک دیگری 
هدیه دهد، باعث شـد من به عنوان مادر احسـاس خوشـحالی کنم .

نجمـه‌موسـوی‌زاده| اهالـی محلـه 
لح پـور و حمیـد  امام خمینـی)ره(، اعظـم صا

حیدری را با قلب های بزرگشان می شناسند؛ زوجی 
کـه همیشـه پـای کار هسـتند و بـرای هم محله ای هـای 

ج قبـل از ایـن بـا جمـع آوری  خـود وقـت می گذارنـد. ایـن زو
لباس های دست دوم، توزیع بسته های معیشتی و پیدا کردن 
خیّـر بـرای کمـک بـه هزینه هـای رهـن و اجـاره نیازمنـدان، ثابـت 

کرده انـد کـه مهربانی شـان فقـط در حـرف خلاصـه نمی شـود.
این بـار آن هـا طرحـی تـازه بـا نـام »بـازی را تمـام نکـن» بـرای 

بچه هـای خانواده هـای کم برخـوردار اجـرا می کننـد و 
ماننـد همیشـه مغـازه لـوازم تحریرشـان را بـه کار 

گرفته انـد تـا لبخنـد و شـادی را بـه کـودکان 
هدیـه دهنـد.

راه تجربه

‌دور‌ ح،‌اسـباب‌بازی‌ها‌دیگـر بـا‌اجـرای‌ایـن‌طـر
‌گوشه‌ای‌فراموش‌نمی‌شود؛  ریخته‌نمی‌شود‌یا‌در
‌آن‌هـا‌بـه‌دسـت‌کودکـی‌دیگـر‌می‌رسـد‌تـا‌ هر‌یـک‌از
شـادی‌را‌بـه‌او‌هدیـه‌‌کنـد.‌شـادی‌ای‌کـه‌سـال‌ها‌
‌خاطـرش‌باقـی‌می‌مانـد.‌ایـن‌حلقـه‌مهربانـی‌ در
و‌بـازی‌کـه‌اعظم‌خانـم‌و‌همسـرش،‌حمید‌آقـا،‌بـه‌
وجـود‌آورده‌انـد،‌نه‌تنهـا‌بـه‌اسـباب‌بازی‌ها‌جـان‌
دوبـاره‌بخشـیده‌اسـت،‌بلکـه‌یـادآوری‌می‌کنـد‌هـر‌
‌مهربانـی‌‌می‌توانـد‌شـادی‌را‌ ‌سـر حرکـت‌کوچکـی‌از

‌منتقـل‌کنـد. ‌نسـلی‌بـه‌نسـل‌دیگـر از


